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 دانشگاه پیام نور، تهران، ايران. یاستاديار زبان و ادبیات فارس 
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 دكتری دانشگاه شیراز ۀآموختدانش
  

 چکیده
پنجم هجری بر  ۀاستت كه در اواخر سد شااناام پهلوانی پس از  هایترين منظومهيکی از مهم بزرگ ۀفرامرزنام

 ۀرز، پور رشتید رستتم استتت. سرايندهای فراماستا  متن منووری به همین نام ستروده شتده و وصتر كاركیايی
بیت  2445را در در  بزرگ مۀفرامرزناگارين و با لحنی حماسی، ای نناشتنا  اين منظومه توانستته است به شیوه

بسترايد كه هم از نظر زبانی درخور توهه استت و هم ب ش مهمی از روايات حماستتی خاندان رستم را در خود 
عالمانه ه و شايستنويس، تصحیحی های داده است. ماريولین فان زوتفن و ابوالفضل خطیبی بر اسا  سه دست

، كوشش شده دانشمندانه ضمن معرفی چند و چون اين تصحیحاند. در اين هستتار دادهاز اين منظومه به دستت
نهادی ارائه های پیشضتب  برخی از ابیات اين منظومه، ضب  ۀمتنی، دربارمتنی و بروندرون كه با توستل به مناب 

بیت از اين  چهل و چهارهای اين منظومه گشتتوده شتتود. در فرهام برای حدود و گره از برخی فروبستتتگی شتتود
 منظومه، ضبطی پیشنهادی ارائه گشته است. 

 .، ماريولین فان زوتفن، ابوالفضل خطیبی، نقد تصحیحبزرگ ۀفرامرزنام :واژگان کلیدی
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 مقدمه. 1
 آيد، داستان فرامرزبرمیو اشارات فرخی  والقصا  التواریخمجمل، یینام  علانزنت، تاریخ بلعمیكه از چنان

مانده از فرامرز در روايات باقی. (2231:55خالقی مطلق،نک.) داشتته است بستیار یو پنجم شتهرت ارمچه ۀدر ستد
د بر حدوكه مشتتتمل  کوچک ۀفرامرزنامباقی مانده استت.  بزرگ ۀفرامرزنامو  کوچک ۀفرامرزنام ۀقالب دو منظوم

 222ششم فار  در حدود سال  ۀمرزبان فارستی، يکی از شتعرای سدالدين رفی  وستیلۀ بیت استت، به 1511
كاوو  استتت كه بنا بر آن فرامرز به ياری های فرامرز در دوران كیكاركیايی ۀهجری ستتروده شتتده استتت و دربار

كه  بزرگ ۀفرامرزنام .(1:5-3111 1:21نحوی،نک. ) رهاندو را از پنج رنج هانکاه میشتابد و اپادشاه هند می ،نوشاد
استتت كه به شتتر   شاااناام های حماستتی بعد از ترين منظومهاستتت، يکی از ارزندهمحور بنیادين اين مقاله 

ی شر  كوتاه شاناام  ۀبار ژول مول در ديباچ ن ستین پردازد.می خسرودر زمان كی های فرامرز در هندكاركیايی
نک. ) ستتتتر انظومه ب شتتی از كتابی بگر درستتتی يادآور شتتد كه اين ماز اين منظومته بته دستتت داد و بته

رستم بهرام تفتی در  ۀوسیلبه  فرامرزنام 1:54در سال  .( 3 بیستت و پنج1331 ،بزرگ ۀفرامرزنام به نقل از 44312:2مول،
اما  ؛اين منظومه را اهمالًا معرفی كردمطلق اللته صتتفا پیش از خالقیگرچته ببیحبمبئی چتا  ستتنگی شتتد. ا

اين منظومه به پژوهش پرداخت و يادآور شد كه منب  منوور  ۀاربق ن ستتین كستی بود كه به تفصیل درمطلخالقی
 های رستم بوده استنیگ در داستان آزادسترو بوده كه مخخ  ییرمستتقیم فردوسی خساروا  ۀنامفردوستی، كتا  

 .(3 بیست و پنج1331، بزرگ ۀفرامرزنام)
 ۀاستتت كه از اين منظومه در كنار ستته منظوم التواریخ و القصاا مجملدر  فرامرزنام ن ستتتین اشتتاره به     

ما خواستتیم كه تاري  شاهان عجم و نسبت و رفتار و سیرت »كند3 ياد می نام نام  و کوشنام ، بهمنگرشااپا 
فردوستی كه اصلی  ۀشااناامايم در چه خواندهاز آناولاء هم  كنیم بر ستبیل اختصتار ين كتا  علیا ايشتان در

و  فرامرزنام  و نام گرپاااپاا چون اند های آن استتت و ديگر حکما نظم كردهكه شتتعبه های ديگراستتت و كتا 
 (. 356 1:11)نحوی،« دندانكوش پیل ۀخبار بهمن و قصا

 هجری سروده شده است 414تا  426ی هابین سال نام گرشاپ ها پس از سرايش سال كه بزرگ ۀفرامرزنام     
، یستا یخ پتارای منوور بوده كه بنا بر گگارش فرامرزنام مبتنی بر ، (دو، سی و هفت3 سی و 1331،بزرگ ۀفرامرزنامنک. )

منوور، منب  هر  ۀفرامرزنامتقد است كه شايد اين . خطیبی مع(2231:55خالقی مطلق،نک. ) دوازده مجلد بوده است
 ۀامنکارا يادآور شده كه منب  او آشت کوچک ۀفرامرزنام ۀشتد؛ هرچند سترايندبا بوده کوچک و بزرگ ۀفرامرزنامدو 

 سروا خۀ نامبا میانجی از  کوچک ۀفرامرزنام ۀاحتمالًا سرايند اما بنا بر ديدگاه خطیبی، ؛و بودهزاد سرآ خساروا 
سندی قطعی نداريم  ؛ چراكهمنوور بوده است ۀفرامرزنامیانجی احتمالًا همان آزاد سترو بهره هستته است و اين م
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 باشد بودهپنجم و ششم در دست سرايندگان  ۀسد آزاد سترو در خساروا  ۀنامر آن بتوان استتدلال كرد كه كه بنا ب
 .(3 چهل و دو1331،بزرگ ۀفرامرزنامنک. )

ما ا ؛دارد بزرگ ۀفرامرزنامای در نمونه کوچک ۀفرامرزنامماهراهای فرامرز در  تراستتت كه بیش بر آنخطیبی      
ی ديگری ن بازماندهو نه در هیچ مت کوچک ۀفرامرزناموهود دارد كه نه در  بزرگ ۀفرامرزنامانبوهی از روايات در 

از اين رو روايات مربوط به فرامرز در هند در اصتتل يکی بوده كه در گ ر زمان، به دو صتتورت  ؛شتتودديده نمی
 .(3 چهل و پنج1331همان،نک. ) خسروكاوو  و ديگری در زمان كیكی متفاوت بیان شده؛ يکی در زمان

 لندن اينديا آفیس نۀنويس كتاب اطیبی بر استتا  دستتتاين منظومه را ماريولین فان زوتفن و ابوالفضتتل خ     
اري ( و ت)بی ی اينديا آفیس لندنكتاب انه ۀاستتت، نستت  بزرگ ۀفرامرزنامترين نستت ه ق( كه كامل1155)مورخ 

 يدنلوكه آاند. چنانبه كوشتتش رستتتم پستتر بهرام ستتروش تفتی تصتتحیحی عالمانه كرده فرامرزنام چا  ستتنگی 
 ۀهه به معیارهايی مانند ضب  نس ورزانه با تونیگ اشتاره كرده، در اين تصتحیح مصححان، دانش (316-12 1:12)

س ديگر، نويواحد دست ۀنی ضتب  دو نست ه در برابرنگاشتت واق(، هم1155)مورخ  اينديا آفیس لندن استا 
 -متنی و تصحیح قیاسی، متن اين منظومه را به روشی كاملًا علمیمتنی و بروندشوارتر بودن ضب ، شواهد درون

 ای محققانه در هشتاد و دواند. اختلاف نس  نیگ در زيرنويس هر صفحه ارائه شده و مقدمهانتقادی تصحیح كرده
تركیبات برگگيده و اعلام متن نیگ در پايان آورده شتتده صتتفحه پیش از آیاز منظومه آمده استتت. فهرستتت ل ات و 

رخی ضب  ب ۀدربارشود كه ، كوشش میضمن ارج نهادن به اين تصحیح عالمانه و شايستهدر اين هستار، است. 
   متنی پیشنهادهايی ارائه گردد. متنی و برونها با توسل به قراين دروناز بیت

و در اد آيدنلصتورت نگرفته استت و تنها سج بستیاریهای ، پژوهشبزرگ ۀفرامرزنام ۀتصتحیح منظوم ۀدربار     
ضب   ۀعرفی منظومه و تصتحیح آن، دربارضتمن م« پنجم هجری ۀای پهلوانی از ستدمنظومه» ای با عنوانمقاله

بديهی است ابیات مورد  (.:5-312 1:12آيدنلو،نک. ) ای مطر  نموده استهادهای شايستهها، پیشتنبرخی از بیت
نقدی بر ضتتب   اگر هگ آن كه ؛رستتیده استتتبحث در اين مقاله ییر از ابیاتی استتت كه آيدنلو در مقاله خود بر

 .  بوده، دربارۀ آن س ن گفته شده استپیشنهادی آيدنلو وارد 
 نقد و بررسی. 2

 داران ز بتتس تتتافتتتتتندگتتر نتتام. 1
 

 

 بتیتفتتتاده از خستتتتتگی تن بتته تن 
 (322/311 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

ارهح  «تاختن»رسد كه ضب  به نظر می ،ای نشدهها اشارهنويسبه دست« تافتن» ۀضب  واژ ۀاگرچه دربار       
تافتن،  از ه چنین در نظر بگیريم كه مرادكال   تاختن با تافتن بسیار نگديک است، مگر اينويژه كه رسم باشد؛ به
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كه در شاهنامه ؛ چنانبه شکل ضمنی ح ف گرديده استعنان و سنان، تافتن عنان و سنان در هنگ بوده كه 
 .(39 /1 13333،فردوسی) «عنان و سنان تافتن دين ماست/ آيین ماست ب ششس ن گفتن و »خوانیم3 می

 بته تی  و بته گرز و ستتنتان و كمنتد. 5
 

 

 هتمتی گشتتتت آن پتتهتتلتتوان بلنتتد 
 (322/322 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

كه بیت بوده باشتد كه در چا  سهواً گشت آمده است؛ چنان «كُشتت»، در اصتل «گشتت»رستد به نظر می      
 .«به سر بر سپهر بلا گشته شد/ فراوان از آن هنگیان كشته شد» شت است3سپسین هم مؤيد نويسش كُ 

 بتتدآن شتتتیتترمتتردی ز متتردان  كتتار. 3
 

 

ردش گتتگيتتده دو ره ده   هتتگار ستتتپتتُ
 (331/131 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

ا ستته اولین عددی زير ؛كه عدد ستته استتبل ؛يک نیستت عدد فیوایورث اعتقاد داشتت كه اولین عدد واقعی      
ر  ض توان يک شکل هندسی )مولث( ساخت و ديگر اين كه سه اولین عددی است كه حاصلاست كه با آن می

او اعداد از نظر  .ایورث برای اعداد هنسیت قائل بودبا خودش است. فیوآن در خودش بیش از حاصتل هم  آن 
 نث به شمار آمدند. اينؤین عدد م كر و چهار، اولین عدد مبنابراين سه، اول ؛نث بودندؤفرد م كر و اعداد زوج م

  . او همبندی سال به چهار فصل سه ماهه شدندهای مهم مول تقسیمبندیچنین بود كه سه و چهار اسا  طبقه
ها بود كه هفت، عدد اصتتلی از اين .دانستتتحاصتتل اولین لقا  اعداد می اولین عدد زوج و اولین عدد فرد را

زمانی كه نیگ تقدستتی تام يافت.  12يعنی عدد  1و  3ضتتر   و حاصتتل ترين عدد به شتتمار آمدخلقت و مقد 
 ،«به عدد چهار است 3حركت از عدد ا رسالت زمان م»گفت 3 پگشتک ستوئیستی میروان كارل گوستتاو يونگ

اط رسیده و به افر «روانینرينه»ما  ۀانكرد. منظور يونگ اين بود كه در زماستفاده می از گفتمان فیوایورثی درواق ،
رفت از اين برونطلبی و حرص مال و هاه استتت و راه حل طلبی، قدرتطلبی، متالکیتتود آن افراط در هتاهنم
، 1111ی، )سترگلگاي صبر، سکوت و احترام به طبیعت استيعنی قناعت،  «روانیمادينه»بستت، حركت به سوی بن

https://drsargolzaei.com)/. 
یت ويژه كه در بارهح باشد؛ به« ده و دو هگار»ن ۀرسد كه ضب  نس به نظر می ،با توهه به مطالب گفته شده      

. «داران سوار/ ابا گرز و هوشن ده و دو هگاربفرمود كگ نام»است3  هگار نفر بودن سپاه اشاره شده دوازدهنیگ  1332
 است3 شده اشارههگار نفر دوازده به عددنیگ بارها  شاناام در 

 ده و دو هتتگار استتتتتتتر بتتاركتتش. 3
هآ از  ديتتوان ختتنتتجتترگتتت ارن نتتر 

 ز ديتتوان هتتنتتگتتی ده و دو هتتگار
 

 

 زن شتتستتت و شتتشكش و گامعماری 
 هتتگارگتتگيتتن كتترد هتتنتتگتتی ده و دو 

 بته شتتتب پتاستتبتاننتد بر چتاهستتتار
 (32 /2؛ 12 /2؛ 232 /3، 1333،فردوستتی)
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 بتته پتتای ختتود ايتتدر بتته دام آمتتدی . 1

 
 

 هتمی نتام هُستتتی ز ننتتگ آمتتدی 
 (339/199 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

به پای »د3 ارهح باش« دام»بر « هنگ»ن ۀرسد كه بنا بر ضب  نس ه نظر میب بنابراينبیت بدون قافیه است؛       
 «. خود ايدر به هنگ آمدی

 متت تتگز بتتیتتگتتانتگتتی متتهتتتتر تتتیتتره. 2
 ز نتیترنتگ دشتتتمتن نتکترد ايتچ يتاد

 
 

 ن گ، پتژوهتش چتو نتتنمود در كتتار 
 ن گتونته بر بتتاد داداحصتتتاری بتد

 (313/229 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)
 

انه، لبا  كه فرامرز بیگتوهه به اينرستتد با به نظر می بنابراين ؛انگی در بیت ن ستتت مفید معنا نیستتتبیگ      
اشد؛ ارهح ب« ایبیگانه»شود كه دژ طور  را بگشايد، ضب پوشد و در هیخت يک دوست موفق میشیرمرد را می

 ، دژ را بر باد داد. کردفرامرز بیگانه را نیک پژوهش نم گ، يعنی چون طور  تیره
رد  گتتیتتتتتی بتتديتتدهتتهتتان. 2  دار تتتا گتت 

 
 

 ديتد و هرگگ شتتنیتتدچنتان دژ نته كس  
 (312/231 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

رستد ضتب  مصران ن ست نظر میآمده، به « پديد»، «بديد»نويس   به های با توهه به اين كه در دستت       
 ده، كستتی چنین دژی نديده و نشتتنیدهاز وقتی دادار، ههان را بنیان نها ؛ يعنیباشتتد« دار تا كرد گیتی پديدههان»

   است.
 متتن بتته رای بتتريتتن ۀبتتبتتر نتتامتت. 9

 
 

 چین والیشتتته هنتد و كشتتمیر و  
 (322/931 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

« رای برين»در مصتتران دوم، ضتتب  دشتتوارتر « والی چین»درستتتی اشتتاره كرده كه به های ستتجاد آيدنلو به      
تو را تاج و ت ت و ز یگنی برو تا به رای برين/ چو گردد » شاااناام چرا كه بر استتا  بیتی از  ؛گگين شتتودهای
ن در ي، رای برين استم مکانی خاص در هندوستان بوده و با رای برنام گرشااپا ه استتناد بیتی از و نیگ ب« نگین

رين در مصتتران ن ستتت را در معنای اما آيدنلو، رای ب ؛(313 1332آيدنلو، نک. ) مصتتران ن ستتت، هنا  تام دارد
رای برين، نام خاص شتتاه  رستتد كهدر حالی كه در مصتتران ن ستتت نیگ به نظر می ؛انددريافته« بگر  هندمهتر »

در اين تركیب چندان سازوار « برين»وگرنه پادشتاه هند را رای برين خواندن، نامعهود است و صفت  ؛هند باشتد
های اصلی اين اثر و خرامان از ش صیترای برين، پادشتاه هند و پدر سر نیگ نام قهرما كه در نمايد؛ چناننمی

نويس ، ضب  دست«رای گگين»نیگ بايد به های  912در بیت  ،. بر همین اسا (3111 1333طرسوسی،نک. ) است
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رای برين يک صتفت عام نیست كه بتوان به های برين در ديگر ابیات، صفات ؛ گگين كردرا های« رای برين»ن 
ند و آن را استت كه چون كاتبان با رای برين به عنوان پادشاه هند آشنا نبودها پیداگگينی چون گگين آورد و پر های

گاه ازو گشت»3 اندقرار دادهاند، به های رای برين، رای گگين را در بیت مورد بحث، صتفتی عام تلقی كرده  چو آ
ز نامه »درست است3   «رای برين»ن و    ۀنیگ ضتب  نست  921. در بیت «دينرای گگين/ ز كار كیانوش پاكیگه

 «.برآشفت رای گگين/ به ابرو ز خشم اندر آورد چین
 كته مترد  خردمنتتد بتتا ستتتاز و بگم. 3

 
 

 داد پتیتکتار و رزمنتجتويتد بته بتی 
 (323/932 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

ز اكه پادشاه هند، اهل ساز و بگم نیست. اينضمن  ؛نیست« خردمند»صفت مناسبی برای « با ساز و بگم»صتفت 
داد پیکار و كه مرد خردمند با هوش و هنگ/ نجويد به بی»نمتايتد3 نويس   ارهح میاين رو نويستتش دستتت

 .«هنگ
يتتدن كتتو  و استتتب  نتتبتترد. 3  ز یتتر 

 تتو گتويتی پتديتدار شتتتد رستتتتت یگ
رد بتتر شتتتد بتته كتتردار  ابتتر  هتتمتتی گتت 

 
 

رد،  َ  گتت   از آواز گتتردان و از ختتا
رد را گتفتت ختیگ  ستتم استتتگ متر گت 

برهتهتان شتتتد بتته ژ   هتتنگتتام  گر  و ه 
م)  (323-322/321 1331،بزرگ ۀفارامارزناا

 

رستتد بیت ن ستتت اما به نظر می ؛وم از برخاستتتن گرد و خاَ ياد شتتدهدرستتت استتت كه در بیت دوم و ستت       
ها، آن ۀكو  و استتب و آواز گردان و هیمنیرش  ۀواستتطكه ابتدا بهبل ؛پیونتدی بتا گرد و خاَ نداشتتته باشتتد

 . از اين رو ضب است ها، زمین و زمان را خاَ در برگرفتهرستتاخیگ آن ۀبه پا شتده و ستپس بواستطستتاخیگی ر
َ  گ  » در اين بیت « آواز»و « یريدن»اد  فارستتی به اين شتتکل به كار نرفته، با  ۀكه در گستتترضتتمن آن« ردخا

با یريدن و آواز يلان،  تر باشد و همهم حماستی« دار و برد» ن ۀرستد ضتب  نست نظر میناهمستاز استت و به 
 سازگارتر. 

 بفرمود تتتا كو  بر پیتتل مستتتت. 11
يتتد نتتای  بتتتتتوفتتیتتد كتتوه و بتت تتر 

 
 

 ببستتتنتد و خود بر تکاور نشتتستتت 
 درایختروشتتیتدن  كتو  و هنتتدی

 (322/323 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)
 

از آواز گردان بتوفید »آيد3 درمیتوفد و به لرزه ردان، كوه میآواز گُ  ۀواسطگاه به، شاناام درستت استت كه در       
نای  ، ابتدا كوه بلرزد و سپسفرامرزنام توان تصور كرد در بیت دوم اما نمی ؛«كوه/ زمین شتد ز نعل ستوران ستوه

بنتابراين چون توفیتدن كوه در بیتت دوم هیچ مناستتبتی با نای، كو  و  ؛درای بته فريتاد درآيتدكو  و هنتدی و
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ند ؛ هرچ«بتوفید كو  و ب ريد نای»اسا )ر( و   ارهح باشد3  ۀرسد ضب  نس یندارد، به نظر م درایهندی
 نمايد. ضب  مصران دوم نیگ استوار نمی

 چو پشتتت  كمتان بر زره خم گرفت . 11
 

 

 ختم  چترخ گتتوشتتته فراهم گرفتتت 
 (391/332 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

)زره تصحیر  )وزن درست نیست(؛ متن ر  3 زه3 »آورده استخطیبی در توضتیح زره در مصتران ن ست       
« ز زه»را بايد « زره» رستد كه مصتران ن ست مشکلی ندارد و اما به نظر می ؛(391 1331،بزرگ ۀفرامرزنام)«زهش؟

تیراندازی، چرخ از تر  گوشه فراهم  ۀكشتیدن زه، خم شد و آماد ۀواستطخواند3 وقتی پشتت كمان، بهنوشتت و 
و ويژگی ستتبکی استتت؛ )پشتتت كمان( آمده  هم در هايگاه دو حرف اضتتافه و يک متمم «بر»و  «چو»گرفت. 

 .  سته اداهنحرف رب  را از چو در معنای حرف اضافه فرق ن «چو»هرچند شاعر 
 شتتمار  كته چون كرد مرد  مهنتد. 12
 

 

 تتتر ز پتتانصتتتد هگاربتترآمتتد فتتگون 
 (391/331 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

س ن گفت نگديک آن » 112 اما با توهه به بیت ؛)ر( است نويس اسا منطبق با دستتاگرچه مصتران دوم       
، «ارآوران پنج ره صد هگدار/ ز ناميکی لشکری كرد آن نام» :1:1و بیت « ون پنج ره صد هگاردار/ كه باشد فگنام

 «. فگون آمد از پانصد بار هگار»تر باشد3   اصیل ۀرسد كه ضب  نس به نظر می
 پیتتلصتتتد زنتتدهمود تتا هفتتربف. 13

 بتتريشتتتتان بتتیتتفتتکتتنتتده بتترگستتتتتتتوان
 

 بتتبتتردنتتد بتتر ستتتتان دريتتای نتتیتتل 
 ابتتا تتتیتت  و نتتیتتگه چتتو كتتوه روان

 (391/331 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)
 

است و به نظر نگارنده نیازی  "گران"اسا  و نیگ چا  سنگی منظومه،  هضتب  نس » آيدنلو معتقد استت كه      
رسد اما به نظر می ؛. اگرچه پیشنهاد آيدنلو صائب است(1331332)آيدنلو، « قیاسی شودتصحیح « روان»نیست به 

ويژه كه شاعر گاو كوهی در حال حركت را همان ضتب  كوه روان ارهح باشتد؛ به ،با توهه به در حركت بودن پیل
کی ي»است3  فرامرزنام ای شتاعر در سرايش همانند كرده و گويی يکی از تصتويرهای كلیشته« كوه روان»نیگ به 

 .(3313/2111 1331،بزرگ ۀفرامرزنام)« گاو  كوهی چو كوه  روان/  ز كوه اندر آمد به صحرا دمان

 ستتپردم ترا كو  و پیتل و ستتپتاه. 11
 

 

 هتتمتتی بتتاش واقتتر ازيتتن هتتايتتگتتاه 
 (399/1133 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

 ارهح باشد و« واقر»عربی  ۀنسبت به واژ« با نام» نويس نرستد كه در مصتران دوم، ضب  دستبه نظر می      
اند. فرامرز لشتتکر را در ییابش به همايون پور زواره واقر بدل كرده ۀب  دشتتوار با نام را به ضتتب  ستتادكاتبان ضتت
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ای نیک از خود برآورد و خواهد كه با ستتامان دادن درستتت ستتپاه و مديريت آن، نام و آوازهستتپارد و از او میمی
 خشد. خوش بدر

 ستتراستتر ستتپته را بته هم برزدنتد. 12
 

 

ردنتد و كُشتتتنتتد و بر ستتر زدنتتد   ستتپتُ
 (3113/1111 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

ردن»رسد كه در مصتران دوم، سپُردن مفید معنای درخوری نیست و به نظر می      در معنای لگدكو  كردن « سپ 
بسیاری از سپاهیان م لو  را زير نعل اسب، درنورديدند و بسیاری را كشتند و بسیاری را گرز  ؛ يعنیباشدارهح 

 بر سر كوفتند. 
 وارنتويستتتد يتکتی نتامته پتاكیگه. 12
 

 

 بتته نتتگديتتک آن متترد نتتاهتتوشتتتتیتتار 
 (3111/1291 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

 فرامرز به مهارَ سراپا تهديد و درشتی است3 ۀبا توهه به اين كه نام       
 ای بتترتتتریدانشتتتتی هستتتتتتتهز بتتی

 ز بتدگتتوهتتری بتتر تو اين بس نشتتتان
 نشتتستتتتی و از خود نیتتايتتدت شتترم

 
 

 تتتریز بتتدگتتوهتتری از ستتتتگتتان كتتم 
 كشتتتانكته بتی نتتام بتر تتت تت گتردن

 بته گتیتتتی نتدانتی هتمی ستترد و گرم
م)  (323-322/321 1331،بزرگ ۀفارامارزناا

 

ه البته ارهح باشد ك« رواپاكیگه»نسبت به « نوشتند يک نامه با گیر و دار»ن  ۀرستد كه ضتب  نست به نظر می      
 «. نويسد يکی نامه با گیر و دار»به اين شکل هم قابل تصحیح است3 ن  ۀضب  نس 
 چنان دان كه هركس كه او نام هستتت. 19

 ز آ  و ز آتتتش نتته پتترهتتیتتگ داد
 

 

 به خون شتتستتت رخستتار خود را ن ستتت 
 تتتیتت   اهتتل نتتیتتگ نتتگتتريتتگ داد ز
 (3113/1213 1331،بااازرگ ۀفااارامااارزناااامااا)

 

ايد و نمهنجار نمیكه بیت دوم در حالت ستوم ش   است، ضب  مصران دوم بیت درست و بهبا توهه با اين     
كه به  «ز آ  و ز آتش نه پرهیگد او/ ز تی   اهل نیگ نگريگد او»رستد ضب  درست بیت چنین بوده باشد3 به نظر می

 ای وارد متن شده است. دلیل همانندی شکل نوشتاری دال و واو، چنین گشتگی
 ستتپُردنتتد لشتتکر همتته زير پتتای . 13
 
 

 ز هتنتدو نمتتانتتدنتتد يتتک تن بتته هتتای 
 (3123/1933 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)
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ردن در معنای پایبه نظر می      زير  ۀويژه كه قريندن ارهح باشد؛ بهمال و لگدكو  كردن بر سپُررستد ضتب  ستپ 
ردن است.   پای، مؤيد ضب  سپ 

وج ای شتتهريتتار . 13  رستتیتتدم بتته قن 
 

 

 ابتتا رای هتتنتتدی شتتتته زنتتگتتبتتار 
 (3112/1331 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

و در همین منظومه نیگ چنین اشاراتی وهود  دندشچرده گاه به زنگیان تشبیه میدرستت استت كه هنديان سیاه     
اما زنگبار اسمی خاص و  ؛(42)همان3 «درنگ/ برآرای و بركش ستپه سوی زنگاين نامه را بیچو برخوانی »دارد3 

ن ااست و پیوندی با هندوستان ندارد و از اين رو در مصر بوده نام مملکتی در افريقای شرقی در كنار اقیانو  هند
 بر زنگبار ارهح باشد. « دارنام»   ۀرسد ضب  نس دوم، به نظر می

 لشتتکر ستترو و ايوان و بتا ز بس . 51
 گتتلستتتتتتتان و ستتتترای وفتتراوان در

 
 

 پتتر از ستتتنتتبتتل و لالتته هتتامتتون و را  
 ستتتان بتهشتتتت ختتدایبته پتاكتی بته

 (3122/2111 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)
 

و  تركیب لشکر سرو در اين بیت» تركیب لشکر سرو در مصران ن ست معتقد است كه3 ۀستجاد آيدنلو دربار      
نمايد. ضب  نس ه بدل نیگ در رف  ابهام مفید نیست های پیش و پس، مبهم و نامناستب میبیتبا در نظر گرفتن 

رابر آن د ضب )؟( در بابهام و فسا ۀروشتنی به دستت نیامد، نشتان ۀآن تخمل شتود و اگر نتیج ۀتر دربارو بايد بیش
د  ا ۀلشکر زمستان در گستر گل و كه لشکررسد با توهه به ايناما به نظر می ؛(5131:12)آيدنلو،« گ اشتته شتود

؛ شد، تركیب  لشکر سرو نیگ منعی نداشته باشده  در هیخت لشکرگاهی پديدار میفارستی به كار رفته و گاه كل با
  .كندويژه كه سروهای بلند در كنار هم لشکری از سربازان را در بهن تداعی میبه

 كته من دوستتتتدار  توامبتگتیتر آن. 21
 ایرهتتانتتیتتدهكتته از دد دگتتر آن
 ای دل ز متتنكتته بتتربتتودهدگتتر آن

 
 

 گتترفتتتتتار ختتوبتتی و كتتار  تتتوام 
 ای بتته آرام ختتويشتتتتم رستتتتانتتیتتده

 ستتگد گتر بتبتت شتتتايتتی اكنون بتته من
 (3122/2229 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

اهنامه شابراز عشتق دختر كهیلا بر فرامرز، از نظر ستاختار، اقتباستی آشتکار از ابراز عشق تهمینه بر رستم در      
   است3

 ام  بتتر تتتو چتتنتتیتتن گشتتتتتتته کيتتکتتی آنتت
 و ديتتگتتر كتته از تتتو متتگتتر كتتردگتتار      

 امختتترد را ز بتتتهتتتر هتتتوا كشتتتتتتتته  
 نشتتتتانتتد يتتکتتی پتتورم انتتدر كتتنتتار
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 هتای آورم  ستتته ديتگتر كته استتتپتت بته
            

 ستتتتمتتنتتگتتان هتتمتته زيتتر پتتای آورم
 (:15 / 1:213،فردوسی)                                           

 يکی»اشد3 ب« يکی» ۀدر مصران ن ست بیت اول، گشت« ربگی»رستد نويسش با توهه به اين الگو، به نظر می      
 نیگ اشاره شده است. « ديگرسه»و « وديگر»در ادامه به  .«كه من دوستدار  توامآن

 شتتتببپرستتیتد و گفتتا بتدين تیره. 22
 

 

 لتتب؟چترا رنتجته گشتتتتی تو ای نوش 
 (3129/2233 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

شن اما رو ؛«شب )قافیه درست نیست(، متن3 نر،  3 نیم3 »اندنوشتهدر توضیح مصران ن ست، مصححان       
 ؛نويس   است، از نظر قافیه مشکل دارد)ر( و دست اسا  هكه بر اسا  نس « شتبنیم»نشتد كه چرا ضتب  

د كه همان ضتتب  نستت ه استتا  و   رستتبه نظر میبدون مشتتکل استتت؟ ل ا « شتتبتیره»ن ۀاما ضتتب  نستت 
 ارهح است.  « شبنیم»

ند. 23 و   نته كتارنتد و ورزنتد و نی بتدر 
 

 

 نته نتیکی شتتنتاستتنتد و هم بتد رونتد 
 (3193/2123 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

مصححان اند، ب  كردهض« نه بد روند»  در مصران دوم بیت،  ۀ)ر( و هم نس  استا  كه هم نست هبا اين      
با توهه به ساختار بیت و تکرار نه و نی در طول  كه در صورتی ؛اندبه متن آورده« روند هم بد»ن ۀنويستش نست 

ند؛ احالهپايان میان؛ يعنی دوال«نه نیکی شناسند و نه بدروند»بوده باشد3 « نه»نیگ « هم»رسد كه به نظر می ،بیت
 كنند. اهی پیشه میرروند و گمند و نه راه بد میانه نیک نیک

 كتام دادستتتت و بس كتلتیتد در. 21
 نتتیتتک و بتتد ۀز ختتود دادن  بتتهتتر

 
 

 داد هتترگتتگ متتگن يتتک نتتفتتسبتته بتتی 
ه از هتترچتته هتتويتتی بتته نتتگد  ختترد  بتت 

 (3212/2313 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)
 

داد د ز خو»نويس ن رسد كه ضب  دستبه نظر می، ران ن ست بیت دوم قابل توهیه استاگر چه ضتب  مص     
 هم آمده است3 شاناام  تعبیری كه در  ؛ارهح باشد« )به هر( نیک و بد دادن بهر

 هترآن كتس كته بتتا داد و روشتتتن دلتتیتتد 
 دگتتتر داد دادن تتتتن ختتتويتتتش را

 

 دگتتر متتگستتتتلتتیتتد...از آمتتیتتگش يتتک 
 را كتتتیتتتشنتتتگتتته داشتتتتتتتتتن دامتتتن 

 (:15 /5 1:213،فردوسی)            
 

 كتته فصتتتل ربتتیت  انتتدرو لالتته كشتتتت        بتتدی متتهتتر و متتاه از ختتوشتتتی چتون بتتهشتتتت   . 52
 (3213/2312 1331،بزرگ ۀفرامرزنام)                                                                                                           
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معنای پايیگ( ارهح به  )مجازاً « مهرماه»كه نويسش  بر آن استتستجاد آيدنلو در توضتیح ضتب  مهر و ماه،       
، در سه بیت بعد از آن بار ديگر از سه فصل 2311چرا كه شتاعر پس از اشتاره به چهار فصل در بیت  ؛نمايدمی

« مهر و ماه»شتتوارتر همان ضتتب  د رستتده نظر میاما ب ؛(321 1332)آيدنلو،  ان، پايیگ  و بهار نام برده استتتزمستتت
اناام  شكه در بیتی از آمده است؛ چناناضافه، واو می ۀبه های كسر ر متون كلاسیک، گاهد زيرا ؛تر باشتداصتیل

 شود3نیگ اين امر ديده می
 اگر يادگار استتت ازو ماه و مهر                              

 
 بتکتوش و بته رنتج ايتتچ متتنتتمتتای چهر 

  (31/11/21 1:21)فردوسی،                    

دارند، در « ماه و مهر»ها، نويسدستتت ۀشتتگفت استتت كه در هم3 »آورده استتتمطلق در توضتتیح ماه و مهر خالقی     
 «مورد انتظار است؛ يعنی مهرماه كه ماه پیروزی فريدون بر ضحاَ و ماه  برگگاری هشن مهرگان است« ماه  مهر»كه حالی

 /1 1:1:3كگازی،؛ 61/11 /1 1:153)مستتکو، اندآورده« مهره  ما»نیستتی . مستتکو، كگازی، بر (112 /31 1:11مطلق،)ختالقی
 (. 3145/1165 1:21نیسی،بر ؛ :51/116

ای به ه« ماه و مهر»واو بین »معتقد است كه3 « ماه و مهر»مطلق به صتورت هوينی با ضتب  اين تركیب مول خالقی      
 1:113،)هوينی« فلورانس و لنینگراد ديده شده است ۀنس ه رافیايی بوده و در  ۀباشد كه خاص يک حوزاضافه می ۀكستر

تر باشتتد. در معنای ماه مهر)پايیگ( اصتتیل« مهر و ماه»رستتد كه در مصتتران مورد بحث نیگ، به نظر می ؛ بنابراين(21/15: /1
ماه خوانده و تقطی  می  واو آورده است.  ،شود، شاعر به های كسرهدرواق  چون مهرماه در عروض به شکل مهر 

د بتتفرمود تتتا چنتتد مرد. 22  ستتپتتهتتبتت 
 ببیننتد كتان ستتهمگین نعره چیستتتت

 
 

رد   بتتتتتازنتتتد و از ره بتترآرنتتتد گتتت 
 در آن بییشتتته آواز از آن گونته كیستتتت

 (3211/2323 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)
 

بوده، مصتتححان نويستتش « بستتازند»استتا  و    م بیت ن ستتت، با اين كه ضتتب  نستت هدر مصتتران دو     
، ن با تصرف در متن ۀرستد كاتب نس اند كه به نظر میهرا ارهح دانستته و به متن آورد« بتازند» نويس ندستت

نیستتت. پس همان ضتتب  دشتتوارتر نستت ه استتا  و اما عکس آن صتتادق  ؛تر را وارد متن كرده استتتستتاده ۀواژ
ساخته و آماده، فراز و دهد كه چند مرد ، قابل توهیه است3 فرامرز فرمان می«آماده شدن»در معنای  «بسازند» 

 سهمگین كجا بوده است؟ ۀايند تا ببینند كه خاستگاه نعرنشیب ره را بپ
وی خنجر آهنتگ بُرد. 29 د ستتُ  ستتپهیت 
 
 

 كرد خُردزد هتمتیبته هتركتس كته متی 
 (3212/3111 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)
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در ر قافیه درست نیست(؛ متن ن. ن3 خورد؛  3 ) ر. 3 كرد»اند3 در توضتیح ضب  بیت فرموده مصتححان     
بوده، مصتتححان نويستتش « كرد»استتا ،  كه ضتتب  نستت هبنابراين با اين ؛)همان(« برآورد از لشتتکر زنگ كرد

 عمولاً م مرسوم نیست با خنجر كسی را خرد كنند و ثانیاً  در حالی كه اولاً  ؛اندرا به متن آورده« برد»نويس ن دست
كه فرامرز به هنگ زنگیان رفته، به نظر نويستتند. پس با توهه به اينخرد را بته شتتکل خورد می، فرامرزنااما در 
تر و   حماسی ۀو در مصران دوم ضب  نس « كرد»نويس اسا رستد كه در مصتران ن ستت ضتب  دستتمی

د سُوی خنجر آهنگ كرد/ »3 است ترارهح  «. برآورد از لشکر زنگ كرد/گردسپهی 
 گتتاوستتتار ۀانتتدرون گرزبته زين . 23

 بتته بتتنتتد  كتتمتتر تتتیتت   زهتترآبتتگتتون
 نشتتستتت از بر استتگ شتتبرنگ شتتاد

 
 

 روزگتتتار ۀختتتلتتتیتتتده ازو زهتتتر 
 چتتو از بتترز كتتوه اژدهتتای نتتگتتون
 ستتتتوی رزم نتتراژدهتتا شتتتتد چتتو بتتاد

 (3231/3212 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)
 

مصتتران دوم بیت دوم پیوندی با بیت رستتد كه شتود، به نظر میكه فرامرز عازم هنگ با اژدها میبا توهه به اين     
 ۀادام بايستتت بیت يا ابیاتی دریم چون قاعدتاً  ؛اتی بعد از اين مصتتران افتاده استتتبعد از خود ندارد و بیت يا ابی

ب ت از برزكوه پديدار شتتد و روياروی فرامرز قرار گرفت، فرامرز آمد كه مولًا وقتی اژدهای نگوناين مصتتران می
مگر اين كه چنین تصور كنیم كه تی  زهرآبگون به اژدهای نگونی مانند  استت؛ نگ با او رفتهستوار بر استب به ه

 .   است شده كه از بند كمر فرامرز آوي ته
 چو شتتبرنگ  ستتركش مر او را بديد. 23

 رمتتیتتد و نشتتتتد پتتیتتش نتتراژدهتتا
 

 

 ختروشتتتیتد و هتوشتتتیتد و انتدر دمتیتد 
 ز گتتردش نتتهتتان گشتتتتت روی هتتوا

 (3233/3222 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)
 

رسد ، به نظر میاست كه اسب فرامرز با ديدن اژدها ترسیده و او را يارای رويارويی با اژدها نبودهبا توهه به اين     
ه ك را آورده« شهید»)ن( نیگ نويسش  نويسويژه كه دستارهح باشد؛ به« اندر دمید»بر « اندر شمید»كه ضتب  

 است. « شمید» ۀبه احتمال قريب به يقین، گشت
 مهتانش همته پتاستت  آراستتتنتتد. 31
 

 

 بتته نتتوئتتی بتترو آفتتريتتن ختتواستتتتتتتنتتد 
 (3233/3311 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

ی»اما ضب  درست واژه،  است؛ ضب  كرده« به نوعی»نويس  ، دست       است. « به نو 
 ستتتت و پیروزگركته پتتیروزب ش. 31
 

 

ر   نتتمتتانتتد تتترا روز  ستتتت تتتتتی ز بتت 
 (3221/3233 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)
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 ،با اين ضب  اند كهنويس   را به متن آوردهاما مصتححان ضتب  دستت ؛ضتب  كرده« به بر»استا  نست ه     
به »رت ضب  بوده باشد كه در اين صو« بماند»آيد. شتايد نماند، در اصل برنمی مصتران دوممعنای محصتلی از 

گیرد و رهايت خداوند تو را در روزگار ستت تی در برمی«3 بمتانتد ترا روز ستت تی به بر»نمتايتد3 ارهح می« بر
 كند. نمی

دم. 32  چتتنتتان دان كتته بتتازارگتتانتتی بتتُ
 

 

دم    يتتکتتی متتايتته در كتتاروانتتی بتتُ
 (3222/3212 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

و  «ورمايه»معنای درستی در مصران دوم ندارد. ضب  چا  سنگی  "مايه در"صورت »آيدنلو معتقد است كه3      
ه اما ب ؛(5131:12)آيدنلو، « است صتورت صفت كاروان و كاروانی آمده احتمالًا همین وهه صتحیح استت كه به

گويد من در میان كاروانیان، از نظر مال ارهح باشد؛ درواق  بازگان می« مايه»رسد كه همان ضب  اسا  نظر می
 هم آمده است3شاناام  كه چنین تعبیری در ام؛ چنانو منال از همه سر بودم و خود يکی مايه بوده

 تتتو بتتر راه متتن بتتر ستتتتتتتیتتگه متتريتتگ
 بتته پتتیتتش ستتتتپتته در طتتلايتته متتنتتم

 

     ام در ستتتتتتتیتتگكتته متتن ختتود يتتکتتی متتايتته 
 هتتوی و در قتتلتتب متتايتته متتنتتمهتتهتتان

 (5:6 /6؛ 55: /2 1:213،فردوسی)     
          

 يکی ل تت از آن مو بر آتش نهتد. 33
 

 

 دهتتدمتتگتتر كتتگ زمتتانتته ختتلاصتتتتی  
 (3223/3232 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

 به كار رفته، خالی از اشکال نیست و بعید نیست ضبطی فاسد باشد. « مو»اين كه برای سیمر  لفظ      
 ابتا مرد نتتادان بتته كتتار  درشتتتت. 31
 

 

 مشتتو، گرنته زآن ختاری آيتد بته مشتتتت 
 (3229/3329 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

آمده، اين ضب  نیگ قابل « خواری»نويس   كه در دستبا توهه به اين درست است،« خاری»اگرچه ضتب       
ت مشتتت ويژه كه دستتخواهد شتتد؛ به اتبهرهتخمل استتت3 اگر با نادان به كار درشتتت مبادرت كنی، تنها خواری 

 بیند. می تر از خار آسیبكرده، كم
 بته گتفتتتار شتتیرين مگر بگت رد. 32
 

 

 نشتتتتمتترددم  اژدهتتا ختتیتتره كتتس  
 (3291/3332 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

، به ام شانادر « دم اژدها سپردن»با توهه به كاربرد  به همین شکل قابل توهیه است، اگرچه ضب  مصران دوم     
 خوانیم3می شاناام . در «دم  اژدها خیره كس نسپرد»رسد كه ضب  ارهح مصران چنین باشد3 نظر می
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رد م اژدهتتا بستتتتپتت   كستتتتی كتتو د 
 

 آفتتريتتن نتتگتت ردز رای هتتهتتان 
 (5/1112::/35 1:21)فردوسی، 

م» ۀو مستتکو واژ مطلق، هیحونی، كگازیخالقی      ل ضتتب  كردهشاااناام را در اين بیت « د  ا اند و تنه، به فتح او 
ل آورده استت. هوينی در شتر  اين بیت  ه نظر بنده بايد در اين ب»است3  بر آنهوينی اين واژه را )دُم( به ضتم او 

م  ب وانیم تا معنی "دم"بیت  د3 تو زيرا سیاوش در پاس  كرسیوز گوي ؛مناستبی داشتته باشتد نه به فتح آن را به ضت 
د به افراستتیا  مبربیهوده خودت را برايم انتدوهگین مگ م و ادانی كه من به وی بدی نکردهتو می .ردان و گمتان ب 

 .(211 /31 1331)هوينی،« رساندكند و گگند میوی حمله می گمان بهكند بیهرگاه كسی دُم اژدها را لگد 
م  اژدها را می»كگازی معتقد استتت3  ردكستتی كه د  گ چیكس و هیچباَ كه از هیچكنايه از نیرومندی بی ؛ستتپ 

رداند و از خواهد دل گرسیوز را آرام گهرا  و پروا ندارد. اين بیت خبری هنری استت كه سیاوش به ياری آن، می
ی بیخواند و او را میاو گرسیوز را به شادی و آرامی می .بیم و نگرانی بپردازد ومندترين ترين و نیرباَگويد كه حت 

تواند خواست وی به انجام بیكاری نیست كه بتوانند از خواست و رای ههان آفرين سر بتابد و هیچكسان نیگ نمی
 .(121 /3 13333)كگازی،« های افراسیا  مینديشكاریش از بدپس دل آسوده دار و بی .رسید

م يا دُم؟ ولر در فرهنگ خود »كگازی همین برداشت را از اين بیت داشته است3  همچونمطلق خالقی      « مد  »د 
م»ها تر اينمعنای محتمل«. دُم»خود  ۀخوانده استتت و روكرت در ترهم كستتی كه در »گويد3 استتت. می« د 

ت  تواند از خواستتت خداوند ستتر بپیچداژدها رود، باز نمی مردانگی در دهان ی در دهان اژدها نیگ مشتتی  و يا3 حت 
بر اسا  ضب  مسکو،  فرناگ شاناام رواقی در . (292 /3 13313مطلق، )خالقی« ستتا ز شتامل حال ماخداوند هنو

م اژدهتا را ستتپردن»عبتارت  نک. ) انداختن تلقی كرده استتت ه و ستت تیخطر كردن و خود را در مهلک»را به معنی « د 
   .(1112 /1 13313رواقی،

م يا دُم»اگرچه هر دو تعبیر  ، برهان قاطعی نام کوشدر « دُم مار پسودن» آمدن مضمون قابل توهیه است،« د 
ه« دُم اژدها را سپردن»بنابراين خوانش ؛تخيید ديدگاه هوينی و روكرت استدر   نمايد3تر میرا موه 

 رايتتتان خود چتته كتتارتتو را بتا چتنین 
 

 پستتتودن بته بتیتتهتوده دنتبتتال متتار 
 

 (21131399ال یر، ان بن ابیش)ايران
م اژدهتا ستتپردن»از طرف ديگر  ، در معنی خطر كردن و در مهلکته افتادن و با دلیری در دهان اژدها رفتن« د 
فرامرز به هنگ اژدها همراهان فرامرز هنگام رفتن كه چنان ؛آمده است بسیار در متون حماسی مضمونی است كه

 گويند3می
د آيتد ستتتپته را بته ستتتر هتر زمتان  بت 

 

م بتتدگتتمتتان  م رود در د   كتته هتتر د 
 

 (3222/3123 1331، ۀ بزرگفرامرزنام)
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، ارهح «اژدها خیره كس نستتپرد / دُمم  د  »، ضتتب  نام کوش وشاااناام  بنابراين با توهه به تعابیر به كار رفته در      
 نمايد. می

 پتتراكتتنتتده، آواره هتتر ستتتتو روان. 32
 

رد  هتتهتتان  ر  گتت  ردار و چتتون گتتُ  چتتو متتُ
 (3292/3311 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

از ضب   گردد، نشانتواند گرد ههان بنمی ست و از ديگرسو، مردارمناسبتی بین مردار و گر  يا كر  نیكه اين     
قرار داده  در هلو بیت )؟( است نشانه فساد ضب  گگين، بهترشدن ضبطی های فاسد مصران دوم دارد كه تا يافته

 شود. 
 چنین آرزو ختاستتتت در هتان  متا. 39

 كتته بتتا تتتو متترا آشتتتتنتتايتتی بتتود
 

 

 ستتتتت هتتاويتتد فتترمتتان  متتا،بتتريتتن 
 ز ديتتدار  تتتو روشتتتتنتتايتتی بتتود

 (3313/1121 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)
 

معنای محصلی از فرمان  ؛ زيراباشتدارهح « فرمان»، بر «پیمان» نويس  رستد كه ضتب  دستتبه نظر می     
 آيد و محور س ن، بر پیمان بستن است. برنمی

 تتو نتتیتتگ از بتتگرگتتی و داد و خرد. 33
 

 

 هتتمتتان كتتن كتته در متتردمتتی را ستتتگد 
 (3312/1213 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

ه ضب  ك رسدمی به عنوان يک ويژگی ستبکی در سبک خراسانی، به نظر« را»و  «مر»با توهه به كاربرد مکرر      
 .«همان كن كه مر مردمی را سگد»ارهح مصران چنین باشد3 

 ختدنگش گت ر كرد  بر ستتوی دل. 33
 

 

 گتتلز ختونتش پتر از ختاَ شتتتد تیره 
 (3322/1913 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

  . شايد ضبمعهود نیستگل شود، كه از خون كسی خاَ پر از تیرهنمايد و اينضتب  مصتران دوم فاستد می      
ه بدل ی تیرخون او خاَ، به گل ۀواسط؛ يعنی به«خاَ شد تیره گلز خونش بر از »مصتران چنین بوده باشتد كه3 

 ، مصران را دچار تعقید كرده است. «از» ۀشد؛ هرچند حرف اضاف
 چو بتا زير آهنتگ  بم ستتتاختنتتد. 11
 

 

 دل زُهتتره از تتتن بتتپتترداختتتتتنتتد 
 (3311/2131 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

زهره  دل»ارهح باشد3 « یم» ن ۀرسد ضب  نس ندارد و به نظر میاربرد چندان ك« دل از تن پرداختن»تركیب      
توان از تری میتری دارد و هم معنای سرراستكه با اين ضب ، هم بیت دو قافیه و موسیقی قوی «از یم بپرداختند
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پايان  اشكار خنیاگر فلک، زهره گشودند و به یم و یصه مصتران دريافت كرد3 چنان زيبا نواختند كه حتی گره از
 دادند.  

م. 11 وش و خر   ستتتكه گر چند رامش خ 
 

 

 ستتتتبته انتتديتش  دل پترخترد در یتم 
 (3321/2121 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

ه نگرانی و تشويش آورد3 اگرچبه معنای دل« انديشه» بايد آن را به شکل اگر همین ضتب  اصتیل باشد، قاعدتاً      
اما ضتتب   استتت؛ دار كردهانديشتته و نگرانی، دل پرخردش را ستت ت یصتته فرامرز ظاهراً خوش و خرم استتت،

اما بدان كه  ؛و خرم است خرامدهم قابل تخمل است3 اگرچه فرامرز، در ظاهر خوش می« بدانش» نويس ندست
 و فسرده است. به خاطر دختر فرطورتوش، دل پرخردش، سراپا یمین 

ر  حتتواصتتتتل بتترآورد زا . 12  چتتو پتت 
 

 

 بتترافتتروختتت كتتیتتوان ز نتتیتتلتتی چتترا  
 (3322/2211 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

ید، طلون خورش ۀواسطبوده باشد3 كیهان و ههان، به« كیهان» ۀدر مصران دوم گشت« كیوان»د كه رسبه نظر می     
 روشن شد. 

 تتنتش را ز پتتیکتتان چو بردوختی. 13
 

 

ر، ختتون  او ستتتتوختتتتتیز    ستتتتوفتتار پتت 
 (3121/2131 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

بوده باشد3 خان و مان و بنیاد « خان» ۀود نیست و احتمال دارد خون گشتچندان معه« خون ستوختن»تركیب      
 از ديگرسو، خ  كشیده است. «ا»نوشته سپس روی « خوان»نويس اسا  هم او را سوزاند و بر باد داد. در دست

ابل ق اند كه با توهه به كاربرد يک متمم با دو حرف اضافه، ضب   ضب  كرده« ز سوفار بر»نويس ن و   دو دست
 . شودديده نمیمتون حماسی در معنای پر سوفار در « رسوفارپ»نمايد؛ به ويژه كه تركیب تخملی می

د بر  او بته زانو نشتتستتتت. 11  ستتپهبت 
 

 

 دل و دستتتت كرده بته بستتتتگشتتتاده 
 (3132/2229 1331،باازرگ ۀفااراماارزناااماا)

 

« ده بشستبر» ن ۀتمالًا ضبطی فاسد است. نويسش نس تركیبی سازوار نیست و اح« دستت به بست كردن»     
بوده باشد؛ يعنی فرامرز در حالی كه « دست كرده به دست»شايد در اصل گشايد. هم گرهی از ابهام مصران نمی

 . بود و به زانو نشسته بود...دستان خود را در هم حلقه كرده 
 گیرینتیجه. 3

ا  سه بر است ی ماريولین فان زوتفن و ابوالفضتل خطیبیدر اين هستتار ضتمن معرفی تصتحیح دقیق و عالمانه
های اين تصحیح، كوشش شد كه با و بكر شتايستتگی بزرگ ۀفرامرزنامارزشتمند و مهم  ۀنويس از منظومدستت
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یشنهادی گشايی شود و ضب  پهای اين تصتحیح گرهمتنی از برخی فروبستتگیبرونمتنی و توستل به مناب  درون
. نگارندگان پس از واكاوی كامل اين شتتودبیت اين منظومه ارائه  چهتل و چهتارارهحی در خصتتوص حتدود 

ه كافی به بافتار متن ناشیكه در برخی از موارد نارسايیتصحیح، دريافتند  ده و ش ها و ابهامات بیت، از عدم توه 
تر توهه شتده است. از ديگرسو در برخی موارد توهه ناكافی به قراين برون متنی باعث به پیوند عمودی ابیات كم
هاد ردی نیگ پیشنادبی استواری ندارد. البته در موا ۀويستشتی را ارهح بداند كه پشتتوانشتده استت كه مصتحح ن

 منظومه نادرست نیست.  اناستحسانی دارد و الگاماً نويسش مصحح ۀنگارندگان هنب
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